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26 و   5 منطقــه  محلــه  را  آ شــهر
 1 4 0 2 مهــر   1 0 | و شــنبه  د
5 4 8 محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

نیکوعقیده|منطقه6 شهرداری مشهد از پر جمعیت ترین مناطق مشهد محسوب می شود. کودکان و 
نوجوانان محصل بخش شـایان توجهی از این جمعیت را تشـکیل می دهند. مدارس خیر ساز و دولتی 

در ایـن منطقـه کم نیسـتند؛ بااین حال ، این فضاها باز هـم جواب گوی تعداد زیـاد دانش آموزان منطقه 

نیسـت. در سـال تحصیلی جدید، تعـدادی از محصـان منطقه در فهرسـت دانش آمـوزان ثبت نامی 

قـرار نگرفتنـد و از تحصیـل باز ماندنـد. آن هـا هنـوز پـس از گذشـت یک هفتـه از آغـاز سـال تحصیلی، 

دسـت در دسـت والدینشـان از این مدرسـه به آن مدرسـه می روند تا یک جای خالی پیدا کنند.

 QدارندQتحصیلQحقQهاQبچهQهمه
کلافـه‌و‌خسـته‌از‌مدرسـه‌بیـرون‌می‌زنـد.‌پسربچـه‌ده‌یازده‌سـاله‌ای‌هـم‌دنبـال‌او‌بیرون‌مـی‌دود. 

بـه‌زور‌جواب‌سـلامم‌را‌می‌دهد.‌خودم‌را‌کـه‌معرفی‌می‌کنم،‌سر‌درددلش‌باز‌می‌شـود.‌مریم‌جنتی‌

سـال‌ها‌به‌همـراه‌خانـواده‌اش‌تهـران‌زندگی‌کرده‌اسـت.‌امسـال‌بنا‌بـه‌شرایـط‌کاری‌همسرش‌به‌

مشـهد‌و‌منطقـه‌6آمده‌انـد.‌تـا‌بـار‌و‌بندیلشـان‌را‌ببندند‌و‌بـه‌اینجا‌نقل‌مـکان‌کنند،‌زمان‌گذشـته‌و‌

سـال‌تحصیلـی‌جدیـد‌آغاز‌شـده‌‌بود.‌تنهـا‌یکـی‌دو‌روز‌بعـد‌از‌شروع‌کلاس‌ها‌بـرای‌ثبت‌نام‌پسرش‌

اقـدام‌کـرده،‌اما‌به‌هر‌مدرسـه‌ای‌رفته،‌به‌در‌بسـته‌خورده‌اسـت.‌می‌گوید:‌از‌صبـح‌کل‌منطقه‌را‌دور‌

زدیـم‌و‌بـه‌چنـد‌‌‌مدرسـه‌سر‌زدیـم.‌ظرفیـت‌همه‌مدرسـه‌ها‌پر‌اسـت‌و‌یک‌جـای‌خالی‌هـم‌پیدا‌نمی‌

شـود.‌تکلیف‌پـسر‌من‌چیسـت؟‌باید‌قیـد‌مدرسـه‌را‌بزند؟

فاطمه‌رحیمی‌اصالتا‌افغانسـتانی‌اسـت،‌اما‌او‌و‌خانواده‌اش‌مدارک‌شناسـایی‌لازم‌را‌دارند.‌دختر‌

کوچکش‌امسـال‌قرار‌بوده‌که‌به‌کلاس‌اول‌دبسـتان‌برود‌اما‌هیچ‌مدرسـه‌ای‌ظرفیت‌نداشته‌است؛ 

می‌گویـد:‌مـدارک‌لازم‌را‌داریـم‌امـا‌دخـترم‌را‌ثبت‌نـام‌نمی‌کننـد.‌نمی‌دانـم‌موضـوع‌تمام‌شـدن‌

ظرفیـت‌مـدارس‌اسـت‌یـا‌مسـائل‌دیگر.‌هـر‌چه‌هسـت،‌همـه‌بچه‌ها‌حـق‌تحصیـل‌دارنـد‌و‌نباید‌از‌

درس‌و‌مدرسـه‌بیفتند.

پـدر‌دیگـری‌کـه‌خـودش‌را‌محسـن‌اخـوان‌معرفـی‌می‌کند،‌بـرای‌ثبت‌نـام‌دخـترش‌در‌پایـه‌هفتم‌

به‌شـدت‌کلافه‌شـده‌اسـت‌و‌در‌حیـاط‌آموزش‌و‌پرورش‌ناحیـه‌‌5آرام‌و‌قرار‌نـدارد؛‌او‌می‌گویـد:‌اجاره‌

خانه‌هـا‌افزایـش‌پیـدا‌کـرد‌و‌دیگـر‌تـوان‌پرداخـت‌اجـاره‌در‌خیابـان‌مصلـی‌را‌نداشـتیم.‌ناگزیر‌در‌

شـهرک‌شـهید‌رجایی‌خانـه‌ای‌نقلـی‌اجـاره‌کردیـم.‌بلافاصله‌بعـد‌از‌کارهـای‌نقل‌مکان،‌خواسـتم‌

دخـترم‌را‌در‌مدرسـه‌ای‌دولتـی‌نزدیک‌خانـه‌ثبت‌نام‌کنـم.‌اما‌می‌گوینـد‌ظرفیت‌کلاس‌هـا‌تکمیل‌

اسـت.‌حـالا‌تکلیـف‌مـا‌چیسـت؟‌فرزندم‌تـرک‌تحصیـل‌کند؟‌

فاطمـه‌مهاجـر‌هم‌دسـت‌دخـتر‌سیزده‌سـاله‌اش‌را‌گرفتـه‌و‌همراه‌مـدارک‌تحصیلی‌اش‌پشـت‌در‌

اتـاق‌رئیـس‌ناحیه‌‌5آموزش‌و‌پرورش‌ایسـتاده‌اسـت.‌می‌گوید:‌در‌سـال‌های‌پیش‌که‌ویـروس‌کرونا‌

شـایع‌بـود،‌کلـی‌از‌نوجوان‌هـا‌و‌جوان‌هـا‌تـرک‌تحصیـل‌کردنـد.‌حـالا‌هـم‌کـه‌دانش‌آمـوزی‌انگیزه‌

درس‌خوانـدن‌دارد،‌مدرسـه‌نیسـت.‌او‌ادامـه‌می‌دهـد:‌مـا‌از‌پـس‌هزینه‌هـای‌زندگـی‌برنمی‌آییم؛ 

نمی‌توانیـم‌بچه‌هایـان‌را‌در‌کلاس‌هـای‌غیردولتی‌ثبـت‌نام‌کنیم.‌مسـئولان‌برای‌کمبود‌مدرسـه‌

در‌حاشـیه‌شـهر‌فکری‌کنند.

 QکافیQانسانیQنیرویQنبود
مدیر‌روابط‌عمومی‌آموزش‌و‌پرورش‌ناحیه‌5ابتدا‌درباره‌علت‌مشکل‌به‌وجود‌آمده‌توضیح‌می‌دهد: 

در‌حـال‌حـاضر‌در‌همـه‌نواحـی‌ایـن‌مشـکل‌وجـود‌دارد‌و‌مسـتقیم‌بـه‌وزارتخانـه‌آموزش‌و‌پـرورش‌

مرتبـط‌اسـت.‌بخشـی‌از‌این‌موضوع‌به‌نبود‌نیروی‌انسـانی‌کافـی‌و‌آموزگار‌در‌مـدارس‌بر‌می‌گردد. 

از‌طرفـی‌‌هنرسـتان‌ها‌سریع‌تـر‌از‌دیگـر‌مـدارس‌در‌تمـام‌نواحی‌پـر‌شـد.‌در‌ناحیه‌5به‌دلیـل‌تراکم‌

زیـاد‌جمعیتـی‌و‌تعداد‌بیشـتر‌محصـلان‌این‌مشـکل‌پررنگ‌تر‌هم‌شـده‌اسـت‌و‌ما‌هم‌موضـوع‌را‌به‌

مسـئولان‌بالادسـت‌منعکس‌کرده‌ایم.افشـین‌خطیبی‌در‌ادامـه‌درباره‌طرح‌های‌جدیـد‌برای‌رفع‌

ایـن‌مشـکل‌می‌گویـد:‌قرار‌اسـت‌دوبـاره‌نیـرو‌و‌آمـوزگار‌جدید‌جـذب‌کنیم‌تـا‌جایگزیـن‌نیرو‌های‌

بازنشسـته‌شـوند‌و‌کمبـود‌نیـرو‌جـران‌شـود.‌خیـران‌مدرسه‌سـاز‌هـم‌بهـتر‌اسـت‌در‌این‌زمینـه، 

کمک‌حـال‌آموزش‌و‌پـرورش‌و‌نواحـی‌محروم‌شـهر‌باشـند. 

عطائـی| محلـه حسـین آباد قدمتـی برابـر بـا تاریـخ منطقـه 5 دارد؛ محلـه ای کم تراکم بـا خانه های 
ویایـی کـه بخـش عمـده ای از آن در گذشـته روسـتا بـوده اسـت.    در سـال های اخیـر، زمین هـای 

کشـاورزی محلـه تغییر کاربری داده و با تراکم متوسـط سـاخته شـده اند. بخش عمـده ای از محله 

نیز در حال ساخت و سـاز اسـت. این شرایط باعث شده است فضای مسکونی جدیدی ایجاد شود 

که نیازمند زیرسـاخت شهری است. یکی از موارد مورد نیاز ساکنان در محدوده مسکونی جدید، 

شـبکه حمل و نقل عمومی اسـت. درحـال حاضر، بخش شرقـی بولوار شهیداسـاعیل پورطرقی 

و محدوده شهیداسـاعیل پور 20 و شـهید عزیزی، دسترسـی سـاده و مسـتقیم به اتوبوس های 

شرکت واحـد ندارد.

 QایستگاهQتاQزیادQفاصله
اعظم‌قدیری‌حدود‌سه‌سـال‌اسـت‌که‌به‌این‌محله‌آمده‌و‌در‌یکی‌از‌آپارتمان‌های‌نوسـاز‌ساکن‌

شـده‌اسـت.‌او‌پیـش‌از‌ایـن‌در‌جلسـه‌دیـدار‌مردمـی‌شـهردار‌منطقـه‌نیـز‌درخواسـت‌‌اهالی‌‌را‌

بـرای‌ایجـاد‌یک‌خـط‌اتوبـوس‌مطرح‌کـرده‌بـود.‌می‌گوید:‌برای‌رسـیدن‌بـه‌خط‌اتوبـوس‌باید‌

تـا‌حاشـیه‌بولـوار‌اسـاعیل‌پور‌برویـم،‌آن‌هـم‌نزدیـک‌میـدان‌نبـوت؛‌چـون‌خـط‌‌45از‌خیابان‌

خشـنودی‌عبـور‌می‌کنـد‌و‌بعـد‌وارد‌بولـوار‌اسـاعیل‌پور‌طرقـی‌می‌شـود.او‌ادامـه‌می‌دهـد: 

مسـیرمان‌تـا‌بولـوار‌اسـاعیل‌پور‌یا‌از‌آن‌سـو‌بـه‌بزرگـراه‌شـهیدبابانظر‌بسـیار‌نامناسـب‌و‌دور‌

اسـت.‌اینجـا‌با‌توجه‌به‌جمعیت‌محـدوده،‌به‌اتوبـوس،‌مینی‌بوس‌یا‌ون‌نیاز‌‌اسـت.‌محدوده‌ای‌

مثـل‌خیابـان‌خشـنودی‌از‌اینجـا‌کم‌جمعیت‌تـر‌اسـت‌امـا‌چـون‌قدیمی‌اسـت،‌خـط‌اتوبوس‌

دارد.‌هان‌طور‌کـه‌مشـاهده‌می‌کنید،‌پای‌من‌مشـکل‌دارد‌و‌معلول‌هسـتم.‌مجبورم‌با‌همین‌

وضعیـت،‌مسـیر‌زیـادی‌را‌‌طی‌کنم‌تـا‌به‌اتوبوس‌برسـم.

 QQسرویسQباQآموزانQدانشQاجباریQوآمدQرفت
محمـد‌کاظمـی،‌یکـی‌دیگـر‌از‌اهالی،‌نیـز‌درباره‌جمعیـت‌کودک‌و‌نوجـوان‌این‌بخـش‌از‌محله‌

صحبـت‌می‌کنـد‌و‌می‌گویـد:‌در‌این‌محدوده‌جمعیـت‌نوجوان‌و‌جوان،‌زیاد‌اسـت‌و‌متأسـفانه‌

مدرسـه‌ندارد.‌خانواده‌های‌اینجا‌فرزندانشـان‌را‌به‌محله‌های‌اطـراف،‌به‌ویژه‌طلاب‌و‌محدوده‌

خیابـان‌مجلسـی‌می‌فرسـتند.‌اگـر‌اینجـا‌اتوبوس‌یـا‌‌ون‌داشـت،‌نیازی‌نبـود‌حتا‌بـرای‌آن‌ها‌

سرویـس‌مدرسـه‌بگیریم.‌در‌حال‌حاضر‌در‌اطـراف‌این‌محدوده‌خط‌45، ‌58و‌خـط‌‌9در‌بزرگراه‌

فعال‌اسـت‌اما‌عمـلا‌به‌کار‌اهالـی‌نمی‌آید.

 QمطهرQحرمQبهQمسیری
علـی‌اسـاعیل‌پور‌طرقی،‌رئیـس‌شـورای‌اجتاعـی‌محلـه‌حسـین‌آباد،‌نیـز‌دربـاره‌ایـن‌

مشـکل‌می‌گویـد:‌حدفاصـل‌بیـن‌بزرگـراه‌شـهید‌بابانظر‌تـا‌بولـوار‌شهید‌اسـاعیل‌پور، 

محدوده‌ای‌اسـت‌که‌سـاختان‌های‌انبوه‌ساز‌ساخته‌شـده‌و‌جمعیت‌آن‌روز‌به‌روز‌در‌حال‌

افزایـش‌اسـت.‌ایـن‌محـدوده‌به‌وسـایل‌حمل‌و‌نقـل‌عمومـی‌نیـاز‌دارد‌و‌با‌توجه‌به‌سـاختار‌

آن‌حتـی‌تاکسـی‌شـهری‌نداریم.‌حـدود‌یک‌ماه‌پیش،‌جلسـه‌ای‌در‌سـاختان‌شـهرداری‌

منطقـه‌برگـزار‌شـد‌و‌آنجـا‌نماینده‌سـازمان‌اتوبوس‌رانی‌مشـهد‌قـول‌پیگیـری‌داد‌اما‌هنوز‌

خری‌نشـده‌اسـت.‌ما‌از‌مسـئولان‌خواسـتار‌تسریع‌روند‌ایجاد‌شـبکه‌حمل‌و‌نقـل‌عمومی‌

حداقـل‌بـه‌مقصد‌حـرم‌مطهر‌هسـتیم.

محسـن‌کامـکار،‌مسـئول‌اداره‌ترافیـک‌منطقـه5،‌در‌پاسـخ‌بـه‌ایـن‌مشـکل‌می‌گویـد:‌از‌

محـدوده‌موردنظـر‌بازدید‌کردیم‌و‌مسـیر‌پیشـنهادی‌را‌بـرای‌درنظرگرفتن‌خـط‌حمل‌و‌نقل‌

عمومـی‌بـه‌سـازمان‌اتوبوس‌رانـی‌پیشـنهاد‌خواهیـم‌کـرد.
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6منطقه
ساکنانQمحدودهQشرقیQبولوارQشهیداسماعیلQQپورطرقیQدرخواستQراهQاندازیQخطوطQاتوبوسQرانیQراQدارند

 افزایش تراکم جمعیت بدون حمل ونقل عمومی

درQسالQتحصیلیQجدید،QبرخیQدانشQآموزانQمنطقهQ6ازQادامهQتحصیلQبازماندند

ظرفیت مدرسه  تکمیل شد!
5منطقه



3 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r

شهرکی|زمین‌ورزشی‌‌‌شهرک‌پردیس‌
به‌زودی‌ساخته‌می‌شود.

رئیس‌ناحیه‌یک‌منطقه‌‌‌6در‌گفت‌وگو‌

بـا‌شـهرآرا‌محلـه‌گفـت:‌این‌پـروژه‌از‌

درخواسـت‌های‌اهالـی‌محلـه‌بـود‌

که‌پیانکار‌آن‌مشـخص‌شـد‌و‌طبق‌

طراحـی‌اجرا‌می‌شـود.‌در‌این‌زمین‌

ورزشـی‌چندمنظـوره،‌زمیـن‌چمـن‌

مصنوعی‌و‌تجهیزات‌پیشرفته‌ورزشی‌

پیش‌بینی‌شـده‌است.

احسـان‌مهـراد‌دربـاره‌پروژه‌هـای‌

این‌ناحیه‌افـزود:‌از‌دیگر‌پروژه‌های‌

در‌حال‌اجرا،‌سامان‌دهی‌فضاهای‌

سـبز‌بین‌بلوکـی‌دو‌شـهرک‌پردیس‌

و‌بهشـتی‌اسـت‌که‌فضای‌بهتری‌در‌

ایـن‌مجتمع‌هـا‌به‌وجـود‌می‌آورد.

وی‌همچنیـن‌درباره‌پیاده‌روسـازی‌

و‌بهسـازی‌معابـر‌محمد‌آبـاد‌گفـت:

پیاده‌روسـازی‌و‌اصـلاح‌هندسـی‌

ی‌ سـته‌ها ا ‌خو ز ‌ا ن بـا ‌خیا یـن ا

‌بـا‌ ‌کـه ‌بـود یـن‌محلـه ن‌ا کنا سـا

ی‌ رصد ‌بیسـت‌و‌پنج‌د پیشرفـت

رو‌به‌روسـت.‌وی‌ادامـه‌داد:‌اعتبـار‌

اجـرای‌ایـن‌پـروژه‌پیاده‌روسـازی،

مبلـغ‌‌4۲میلیارد‌ریـال‌اسـت‌کـه‌در‌

فضایـی‌بالغ‌بـر‌‌5۲۰۰مترمربع‌اجرا‌

خواهـد‌شـد.

وی‌افـزود:‌از‌دیگـر‌اهـداف‌ایـن‌

پـروژه،‌زیباسـازی‌محیـط‌شـهری‌

و‌افزایـش‌ایمنـی‌در‌عبور‌ومـرور‌

شـهروندان‌اسـت.

مهراد‌درباره‌قرائتخانه‌ای‌که‌قرار‌بود‌

در‌شهرک‌شهید‌بهشتی‌ساخته‌شود،

گفت:‌اعضای‌شورای‌اجتاعی‌محله‌

در‌جلسه‌ای‌درخواست‌کردند‌به‌جای‌

ایـن‌قرائتخانـه،‌یکـی‌از‌بلوک‌هـای‌

شهرک‌به‌صورت‌آزمایشی‌زیباسازی‌

و‌رنگ‌آمیزی‌شود‌و‌بخش‌دیگر‌بودجه‌

اختصاص‌یافتـه‌بـرای‌ایـن‌ناحیـه‌

هـم‌بـه‌خیابـان‌شـهید‌صادقی‌بعد‌از‌

شـهرک‌پردیس‌اختصاص‌پیـدا‌‌کند‌

که‌امکانات‌شهری‌و‌تفریحی‌کمتری‌

در‌مقایسه‌با‌دیگر‌محلات‌ناحیه‌دارد‌

تـا‌فضـای‌سـبز‌و‌زمیـن‌بـازی‌و‌ورزش‌

کـودکان‌در‌آن‌سـاخته‌شـود.رئیس‌

ناحیه‌یک‌منطقه‌درباره‌دیگر‌مطالبه‌

شـهروندان‌محله‌برای‌عقب‌نشـینی‌

دیـوار‌سـاختان‌رفاهـی‌هوانیـروز‌

درکنـار‌مجتمـع‌پردیـس‌گفـت:‌ایـن‌

دیـوار‌قـرار‌بود‌سـه‌متر‌عقب‌نشـینی‌

و‌شـهرداری‌منطقـه‌هـم‌مکاتبـه‌و‌

پیگیـری‌کنـد‌و‌حتـی‌دیوارکشـی‌

مجدد‌پـس‌از‌عقب‌نشـینی‌را‌بـا‌همه‌

هزینه‌هایـش‌انجـام‌دهد‌تا‌سـاکنان‌

دو‌شـهرک‌از‌ایـن‌گـذر‌باریـک،‌تـردد‌

راحت‌تـری‌داشـته‌باشـند‌و‌معضـل‌

ترافیکی‌از‌این‌محدوده‌رفع‌شـود،‌اما‌

هوانیروز‌مشهد‌با‌آن‌موافق‌نیست‌و‌به‌

همین‌دلیـل‌این‌درخواسـت‌تاکنون‌

بی‌پاسـخ‌مانده‌ست.

رئیسQناحیهQیکQمنطقه6
ازQجزئیاتQپروژهQهایQمحلاتQگفت

احداث زمین ورزشی 
در شهرک پردیس

شھر خبر
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QمقدسQدفاعQیادگارهایQنمایشگاهQدر
پیشنهادQشد

تشکیل موزه شهدا
در محلات هم جوار

شهرکی|هر‌روز‌شـهروندان‌نام‌شهدا‌را‌بر‌تابلوهای‌
سر‌کوچه‌هـا‌می‌بیننـد‌و‌برخـی‌‌کنجکاونـد‌کـه‌

درباره‌شـان‌بیشـتر‌بداننـد‌و‌چه‌چیز‌بهـتر‌از‌اینکه‌

برای‌آشـنایی‌بیشـتر‌با‌آن‌ها‌تصاویر‌و‌صحنه‌هایی‌

از‌دلاوری‌هـای‌شـهدا‌را‌یـک‌جـا‌تماشـا‌کننـد.‌در‌

همیـن‌راسـتا،‌شـهرداری‌منطقـه‌5در‌هفتـه‌دفاع‌

مقـدس‌نمایشـگاه‌یادگارهـای‌دفـاع‌مقـدس‌‌را‌

برگـزار‌کرد.

350تصویرQمتفاوتQازQشهدا 
تونل‌ورودی‌نمایشـگاه،‌حال‌و‌هوای‌دفاع‌مقدس‌

را‌تداعـی‌می‌کنـد.‌سرپرسـت‌شـهرداری‌منطقـه‌

کـه‌پابه‌پـای‌دسـت‌اندرکاران‌ایـن‌نمایشـگاه‌

در‌پایـگاه‌بسـیج‌شـهیدفعال‌صنعتی‌و‌اعضـای‌

شـورای‌اجتاعـی‌محـلات‌منطقـه‌در‌ایـن‌برنامه‌

یاری‌رسـان‌بـوده‌اسـت،‌سـید‌ابراهیم‌علیـزاده،

عضـو‌شـورای‌اسـلامی‌شـهر‌و‌مجیـد‌وحدتی‌پور،

شـهردار‌منطقه‌‌۷را‌همراهی‌می‌کند.‌او‌در‌حاشیه‌

مراسـم‌اختتامیـه‌می‌گوید:‌این‌نمایشـگاه،‌اولین‌

نمایشـگاه‌فیلـم‌و‌عکـس‌سرداران‌شـهید‌بابانظر،

علیمردانـی‌و‌اسـاعیل‌پور‌و‌دیگـر‌شـهدا‌بـود‌کـه‌

برای‌گردآوری‌‌‌۳5۰تصویرشهداو‌یادگاری‌هایشان،

سـه‌قرارگاه‌این‌شـهید‌نیـز‌همراه‌ما‌بودند.حسـن‌

صالحی‌مفـرد‌درباره‌بخش‌های‌مختلف‌نمایشـگاه‌

هم‌توضیح‌می‌دهد:‌طراحی‌تمثال‌شـهدا‌به‌صورت‌

مستقیم،‌به‌نمایش‌گذاشتن‌تصاویر‌کمتر‌دیده‌شده‌

شهدا،‌جانمایی‌یادمان‌های‌قبور،‌به‌تصویر‌کشیدن‌

دسـتاوردهای‌نظـام‌جمهـوری‌اسـلامی‌شـهدا‌از‌

بخش‌های‌جذاب‌این‌نمایشـگاه‌دفاع‌مقدسی‌بود.

تصویر100QشهیدQراQکشیدهQام 
‌۲5سـال‌اسـت‌کـه‌در‌کار‌نقاشـی‌اسـت.‌در‌حـال‌

ترسـیم‌صدمیـن‌نقاشـی‌اش‌از‌شهداسـت.‌بـه‌او‌

لقـب‌«نقـاش‌شـهدا»‌را‌داده‌انـد.‌آناهیتـا‌تازیکـی‌

در‌ورودی‌ایـن‌نمایشـگاه‌مشـغول‌ترسـیم‌چهـره‌

شـهید‌سـید‌جعفر‌علیزاده‌با‌متد‌سـیاه‌قلم‌اسـت.

می‌گویـد:‌ایـن‌تصاویـر‌را‌در‌همیـن‌نمایشـگاه‌و‌

در‌کمتریـن‌زمـان‌می‌کشـم‌و‌بـه‌خانواده‌هایشـان‌

هدیـه‌می‌‌کنـم.

چراQپدرQمنQرفت؟ 
وقتی‌کوچک‌تر‌بوده،‌همیشـه‌این‌پرسـش‌ذهنش‌

را‌مشـغول‌می‌کـرده‌کـه‌چـرا‌او‌نبایـد‌پـدر‌داشـته‌

باشـد‌و‌چرا‌از‌بین‌همـه‌پدرها،‌پدر‌او‌بایـد‌به‌جبهه‌

بـرود؟‌این‌ها‌را‌مریـم‌علیمردانـی،‌فرزند‌کوچک‌تر‌

سردار‌شـهید‌علیمردانی،‌می‌گویـد‌کـه‌هفت‌مـاه‌

بعـد‌از‌شـهادت‌پدر‌به‌دنیـا‌آمد.‌او‌ادامـه‌می‌دهد:

بزرگ‌تر‌که‌شـدم،‌درک‌کـردم‌که‌پدرم‌بـرای‌آرمان‌

و‌ارزش‌هـای‌وطنـش‌رفت‌و‌این‌ارزشـمند‌اسـت‌و‌

بـه‌او‌افتخـار‌می‌کنم.

او‌درباره‌نمایشگاه‌هم‌می‌گوید:‌این‌دورهمی‌ها‌

نمی‌گذارد‌یاد‌و‌خاطر‌شهدا‌کم‌رنگ‌شود.

در‌ادامـه‌این‌مراسـم،‌‌‌نعمتـی،‌راوی‌دفاع‌مقدس،

خاطراتـی‌از‌سرداران‌شـهید‌تعریـف‌می‌کنـد.

نوبـت‌بـه‌قدردانـی‌از‌خانـواده‌شـهدا‌می‌رسـد.

هر‌کـدام‌بعـد‌از‌قدردانـی،‌اگـر‌ناگفتـه‌ای‌دارنـد،

پشـت‌تریبـون‌قـرار‌می‌گیرنـد.

بـرادر‌سردار‌شـهید‌جـواد‌اسـاعیل‌پور‌طرقی‌

یکـی‌از‌آن‌هاسـت‌کـه‌می‌گویـد:‌جای‌موزه‌شـهدا‌

در‌این‌منطقه‌شـهید‌پرور‌خالی‌اسـت‌و‌بهتر‌است‌

مسـئولان‌ایـن‌موضـوع‌را‌در‌اولویت‌قـرار‌دهند.

‌او‌ادامـه‌می‌دهـد:‌می‌تـوان‌ایـن‌کار‌را‌تجمیع‌و‌مثلا‌

بـرای‌سـه‌منطقه‌هم‌جـوار‌4و‌‌5و‌‌‌6چنیـن‌فضایـی‌

راه‌انـدازی‌کـرد.‌خانواده‌هـای‌شـهدا‌هدیه‌‌هـای‌

نابی‌از‌عزیزان‌شهیدشـان‌دارنـد‌که‌در‌این‌مجموعه‌

می‌تـوان‌نگهـداری‌کـرد.

5 منطقه

شـهرکی|پیکر‌شـهید‌گمنـام‌تازه‌تفحص‌شـده،‌هم‌زمـان‌بـا‌هفتـه‌دفـاع‌مقدس‌در‌شـهرک‌
شـهید‌باهنر‌تشـییع‌شد.

در‌این‌مراسـم‌که‌اداره‌فرهنگی‌شـهرداری‌منطقه‌‌6و‌سـپاه‌ناحیه‌کمیل‌در‌آخرین‌روزهای‌

هفتـه‌دفـاع‌مقـدس‌برگزار‌کـرد،‌پیکر‌این‌شـهید‌بر‌دسـتان‌اهالـی‌محله،‌از‌مقابل‌مسـجد‌

و‌حسـینیه‌الزهـرا(س)‌در‌خیابـان‌شهید‌بسـکابادی‌تـا‌بوسـتان‌طوبـی‌در‌خیابـان‌حـر‌‌84و‌

با‌شـعارهای‌انقلابی‌تشـییع‌شد.

در‌ایـن‌برنامـه،‌به‌جـز‌نماینده‌هایـی‌از‌بنیاد‌شـهید‌اسـتان‌خراسـان‌رضوی‌و‌سـپاه‌ناحیه‌

کمیـل‌،‌شـهردار‌منطقـه‌‌6نیـز‌حضـور‌داشـت.‌حسـین‌بنایی‌منش‌در‌حاشـیه‌این‌مراسـم‌

گفـت:‌شـهدای‌تازه‌تفحص‌شـده‌و‌گمنام‌با‌حضورشـان‌به‌شـهر‌و‌محلات‌ما‌رنگ‌شـهادت‌

و‌ایثـار‌می‌دهنـد‌تا‌مـا‌بهوش‌باشـیم‌و‌دل‌از‌زنگار‌گنـاه‌و‌غفلت‌بشـوییم‌و‌آرمان‌بلند‌شـهدا‌

را‌به‌درسـتی‌درک‌کنیم.

او‌ادامـه‌داد:‌ایـن‌شـهدا‌در‌حسـاس‌ترین‌شرایـط،‌جـان‌در‌طبـق‌اخـلاص‌گذاشـتند‌تـا‌

امـروز‌شـاهد‌امنیـت‌و‌آرامـش‌باشـیم.

غبار‌روبـی‌مـزار‌شـهدای‌ایـن‌بوسـتان‌و‌روایتگـری‌دفـاع‌مقـدس‌از‌بخش‌هـای‌مختلـف‌

ایـن‌آییـن‌بود.

در‌ادامـه‌این‌برنامه،‌شـهردار‌منطقه‌با‌حضور‌در‌منزل‌شـهدای‌محله،‌از‌خانواده‌هایشـان‌

قدردانی‌کرد.

در‌ایـن‌دیـدار،‌خانواده‌هـای‌شـهید‌علی‌دشـتی‌از‌محلـه‌چهنـو،‌شـهید‌جواد‌شـکاری‌در‌

خیابان‌عار‌یاسر‌و‌شهید‌دژبان‌در‌محله‌انصار‌به‌یادبود‌شهیدشان‌خاطراتی‌نقل‌کردند.

پیکرQشهیدQگمنامQدرQشهركQشهیدQباهنرQتشییعQشد

به احترام ایثار
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زنـگ‌مدرسـه‌می‌خـورد‌و‌بچه‌هـا‌بـه‌سر‌کلاس‌هـا‌می‌رونـد.‌فرصتـی‌دسـت‌می‌دهـد‌تـا‌گشـتی‌در‌
سـاختان‌بزنیـم.‌در‌حـال‌حـاضر،‌بچه‌هـا‌در‌سـه‌مقطـع‌هفتم،‌هشـتم‌و‌نهم‌در‌این‌مدرسـه‌مشـغول‌
تحصیل‌هسـتند‌و‌برای‌هر‌پایه‌سـه‌کلاس‌در‌نظر‌گرفته‌شـده‌اسـت.‌به‌طور‌کلی‌‌۲۷۰دانش‌آموز‌دارد.
بیشـتر‌کلاس‌هـا‌در‌طبقـه‌بالا‌قـرار‌گرفته‌انـد.‌در‌طبقه‌همکف‌هـم‌اتاق‌هـا‌را‌به‌معاون‌های‌آموزشـی،
اجرایـی‌و...‌اختصـاص‌داده‌‌اند.‌یکـی‌از‌اتاق‌ها‌اتـاق‌فناوری‌اسـت.‌رایانه‌ها‌و‌سیسـتم‌های‌مختلف‌
را‌در‌آن‌قـرار‌داده‌انـد.‌بچه‌هـا‌اینجـا‌بـا‌نرم‌افزار‌هـای‌مختلـف‌و‌فوت‌و‌فن‌کار‌با‌رایانه‌آشـنا‌می‌شـوند.
در‌انتهـای‌راهـرو‌طبقـه‌همکف‌یک‌کمد‌سرتاسری‌به‌چشـم‌می‌خـورد‌که‌داخل‌آن،‌دست‌سـازه‌های‌
دانش‌آمـوزان‌چیده‌شـده‌اسـت؛‌کوزه‌هـا،‌نقاشـی‌ها،‌کار‌هـای‌بافتنی‌و...‌این‌قسـمت‌را‌«نمایشـگاه‌
هـنری‌بچه‌هـا»‌نامیده‌انـد.آرام‌می‌گویـد:در‌مدرسـه‌مسـابقات‌مختلـف‌هـنری‌برگـزار‌می‌کنیـم؛‌از‌
معـرق‌کاری‌بگیریـد‌تـا‌بافتنـی.‌طـی‌این‌مسـابقات‌بسـتری‌بـرای‌بچه‌هـا‌فراهم‌می‌شـود‌تـا‌علاقه‌و‌
اسـتعداد‌خودشـان‌را‌کشـف‌کنند.‌خیلی‌از‌ایـن‌بچه‌ها‌برای‌متوسـطه‌دوم‌به‌هنرسـتان‌ها‌می‌روند.

ن جلد ستا ا د
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درQدلQ2QمدرسهQقدیمیQمحلهQرضائیهQچهQمیQگذرد؟

بذر ماندگار خاندان برزگر
سـحرنیکوعقیده|از قدیمی تریـن بناهای آموزشـی  محله رضائیه محسـوب می شـوند. خانه ها سـاخته شـدند، 

سـاختان ها تخریـب شـدند، خیابان هـا شـکل گرفتند و... ایـن دو مدرسـه اما در ابتـدای خیابان امـت کنار هم 

باقـی ماندنـد. یکی مدرسـه نمونه دولتی اسـت برای بچه هـای پایه هفتم تا نهم، دیگری مدرسـه اسـتعدادهای 

درخشـان برای پسرانی که در دوره متوسـطه دوم مشـغول تحصیل هسـتند.

هر کـدام از این بناها داسـتان خودشـان را دارنـد و تغییـرات و فرازوفرود هایی را طی این سـال ها تجربه کرده اند، 

امـا ابتـدای ایـن روایت هـا بـه یـک نقطـه مشـترک می رسـد. ماجـرا برمی گـردد بـه خانـدان برزگرهـا، مـاکان و 

زمیـن داران بزرگـی کـه زمین های اطـراف را دراختیار داشـتند. آن ها این زمین ها را وقف سـاخت مدرسـه کردند. 

حـالا هرکـدام از ایـن مدرسـه ها بـه نـام یکی از پـسران خانـواده اسـت؛ افـرادی که دیگـر در ایـن دنیا نیسـتند اما 

نامشـان بـر سردر مدرسـه ها بـه چشـم می خـورد و ماندگار شـده اسـت. در این شـاره قرار اسـت ببینیـم در دل 

ایـن بنا هـای قدیمـی چه می گـذرد. 

و‌شـلوغی‌در‌سـالن‌ها‌پیچیـده‌اسـت.‌این‌مدرسـه‌در‌نـگاه‌اول‌تفاوتـی‌با‌دیگر‌مـدارس‌نـدارد.‌مدیر‌مدرسـه‌‌‌در‌دفتر‌ابتـدا‌بـه‌مدرسـه‌زنده‌یـاد‌حاج‌حسـن‌برزگـر‌پا‌می‌گـذارم.‌حیـاط‌مدرسـه‌از‌حضـور‌بچه‌ها‌پر‌شـده‌و‌صـدای‌همهمه‌
پـدر‌ایـن‌خانواده‌برمی‌گردد،‌زمیـن‌دار‌و‌ملاک‌آن‌دوران‌که‌مدیریـت‌و‌اداره‌ملک‌هایش‌را‌با‌کمـک‌فرزندانش‌انجام‌خـودش‌تـا‌بچه‌ها‌به‌سر‌کلاس‌هـا‌نرفته‌اند،‌جزئیـات‌ماجرا‌را‌برایـان‌تعریف‌می‌کنـد.‌همه‌چیز‌به‌دکـتر‌علی‌برزگر،
فلسـفه‌خـاص‌خودشـان‌را‌داشـتند.‌قرار‌بـود‌دانش‌آموزان‌محـروم‌اما‌مسـتعد‌را‌یک‌جا‌جمـع‌کنند‌و‌بـا‌ارائه‌بهترین‌پسرانـه‌تغییـر‌پیـدا‌کـرد؛‌‌ایـن‌مدرسـه‌یکـی‌از‌اولیـن‌مـدارس‌نمونه‌دولتی‌شـهر‌بـود.‌آن‌زمـان‌‌مـدارس‌نمونه‌دولتی‌سـال‌۱۳۷9؛«‌سـال‌اول‌این‌مدرسـه‌یک‌هنرسـتان‌دخترانـه‌بود.‌سـال‌دوم،‌بنا‌به‌نیـاز‌منطقه‌به‌مدرسـه‌نمونه‌دولتی‌قدیمـی‌آن‌سال‌هاسـت‌بـا‌هان‌نمای‌آجـری‌زرد؛‌فقـط‌بخش‌هایی‌به‌آن‌اضافه‌شـده‌اسـت.‌رضـا‌آرام‌برمی‌گردد‌به‌و‌۲۳۳مـتر‌مسـاحت‌دارد.‌مدرسـه‌از‌آن‌زمـان‌تـا‌بـه‌امـروز‌تغییـرات‌چشـمگیری‌نکرده‌اسـت.‌مدرسـه‌هان‌مدرسـه‌ایـن‌اداره‌هـم‌این‌دو‌مدرسـه‌را‌اینجا‌سـاخت.‌مدرسـه‌حاج‌حسـن‌برزگر‌سـال‌‌۱۳۷9در‌دو‌طبقه‌سـاخته‌شـد‌و‌۳هزار‌مـی‌داده.‌او‌‌6،5هـزار‌مـتر‌زمیـن‌را‌در‌ایـن‌محـدوده‌برای‌سـاخت‌مدرسـه‌بـه‌اداره‌آموزش‌و‌پـرورش‌اهدا‌کرده‌اسـت.

خدمات‌آموزشـی‌آن‌ها‌را‌پـرورش‌بدهند.»

کلاس‌هـا‌در‌طبقـه‌بـالا‌قـرار‌گرفته‌انـد.‌اتـاق‌مشـاوره‌تحصیلـی‌در‌انتهـای‌راهـروی‌ایـن‌

طبقـه‌توجهـم‌را‌جلـب‌می‌کنـد.‌رضـا‌آرام‌توضیـح‌می‌دهـد‌که‌مشـاور‌مدرسـه‌سـه‌روز‌در‌

هفتـه‌در‌ایـن‌اتـاق‌حـاضر‌می‌شـود‌و‌به‌رایـگان‌بـه‌بچه‌هـا‌مشـاوره‌می‌دهـد.‌بیشـترین‌

مراجعه‌کننـدگان‌هـم‌بچه‌هـای‌پایـه‌نهـم‌هسـتند‌کـه‌بـرای‌ادامـه‌مسـیر‌تحصیلـی‌نیاز‌

بـه‌راهنـا‌دارنـد.‌یکـی‌از‌بخش‌های‌ویـژه،‌سـاختان‌‌چهارصدمـتری‌در‌حیاط‌مدرسـه‌

اسـت.‌ایـن‌سـاختان‌‌‌دو‌طبقـه‌قبلا‌آشـپزخانه‌بـوده‌اما‌حـالا‌تبدیل‌بـه‌نماز‌خانـه‌و‌اتاق‌

ورزش‌شـده‌اسـت.‌در‌طبقـه‌پاییـن‌میـز‌پینگ‌پنـگ،‌دسـتگاه‌ورزشـی‌و...‌قـرار‌داده‌اند.

ایـن‌سـاختان‌کاربری‌دیگـری‌هم‌دارد.مدیـر‌می‌گوید:‌مدرسـه‌ما‌در‌حوزه‌اسـتقبال‌از‌

زائـران‌هـم‌فعال‌اسـت.‌در‌ماه‌صفـر‌طبقه‌پاییـن‌این‌سـاختان‌را‌بـرای‌ورود‌زائران‌فرش‌

می‌کنیـم.‌امسـال‌از‌گنابـاد‌یک‌گروه‌زائر‌پیاده‌داشـتیم‌که‌در‌مدرسـه‌‌اسـکان‌داده‌شـده

‌بودند.

سـوی‌دیگـر‌ماجـرا‌خـود‌بچه‌هـا‌هسـتند؛‌دانش‌آموزانـی‌کـه‌بـه‌ایـن‌مدرسـه‌روح‌

بخشـیده‌اند.‌بـه‌گفتـه‌مدیـر‌مدرسـه،‌آن‌هـا‌تنهـا‌در‌زمینـه‌تحصیلـی‌فعالیـت‌ندارنـد‌

و‌چندسـاحتی‌عمـل‌می‌کننـد.‌یکـی‌از‌ایـن‌حوزه‌هـا‌حـوزه‌دینـی‌و‌اعتقـادی‌اسـت.

نمازخانه‌مدرسـه‌همیشه‌از‌حضور‌بچه‌ها‌شلوغ‌است.‌علاوه‌بر‌این‌خود‌دانش‌آموزان،

هیئتـی‌دانش‌آمـوزی‌تشـکیل‌داده‌انـد‌و‌آن‌را‌اداره‌می‌کننـد.‌بنـا‌بـه‌همیـن‌دلایـل‌

اسـت‌کـه‌عـده‌ای‌ایـن‌مدرسـه‌را‌مدرسـه‌ای‌مذهبـی‌می‌داننـد‌و‌آن‌را‌بـا‌نام‌حسـینیه‌

برزگـر‌می‌شناسـند.

کسـب‌مقـام‌اول‌المپیـاد‌در‌اسـتان،‌کسـب‌مقـام‌سـوم‌در‌مسـابقات‌علـوم‌

آزمایشـگاهی‌و‌کسـب‌مقام‌هـای‌مختلـف‌در‌رشـته‌های‌ورزشـی‌و...‌ایـن‌

مدرسـه‌پـر‌از‌دانش‌آموزانـی‌اسـت‌کـه‌هر‌کـدام‌در‌زمینـه‌ای‌فعـال‌و‌مقـام‌آور‌

هسـتند.‌محمد‌حسـین‌مصـدق‌یکـی‌از‌آن‌هاسـت.‌او‌امسـال‌در‌مسـابقه‌

«گفتـان‌مهدویـت»‌مقام‌اول‌را‌در‌اسـتان‌کسـب‌کـرد.‌محمد‌حسـین‌با‌بیان‌

شـیوا‌و‌کلام‌دل‌نشـینش‌توضیـح‌می‌دهـد‌کـه‌در‌ایـن‌مسـابقه‌بایـد‌مقالـه‌ای‌دربـاره‌

حـضرت‌مهدی(عـج)‌و‌ظهور‌می‌نوشـتند‌و‌آن‌را‌ارائـه‌می‌کردند.‌او‌به‌دلیـل‌مطالعاتش،

قلـم‌خوبـی‌هـم‌دارد‌و‌گهگاهـی‌شـعر‌هـم‌می‌سراید.‌محمد‌حسـین‌سـال‌گذشـته‌در‌

مسـابقه‌«احسـاس‌واژه‌هـا»‌هـم‌مقام‌کسـب‌کرده‌اسـت.

داستانQملاكQبزرگQمحدوده

حسینیهQبرزگر

کشفQاستعدادQبچهQها

اسکانQزائرانQدرQمدرسه
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اولیـن‌چیـزی‌کـه‌با‌ورود‌بـه‌حیاط‌مدرسـه‌حاج‌جعفـر‌برزگر‌به‌چشـم‌می‌آیـد،‌زمین‌چمـن‌مصنوعی‌
فوتبـال‌اسـت.‌کمتر‌مدرسـه‌ای‌در‌ایـن‌منطقـه‌چنیـن‌امکانـی‌را‌بـرای‌بـازی‌فوتبـال‌دانش‌آموزان‌
فراهـم‌کرده‌اسـت.‌همیشـه‌خـدا‌عـده‌ای‌از‌دانش‌آموزان‌اینجا‌مشـغول‌بازی‌هسـتند.‌پیـش‌از‌ورود‌
به‌این‌مدرسـه،‌تصور‌دیگری‌از‌آن‌داشـتم.‌عنوان‌تیزهوشـان‌و‌اسـتعداد‌های‌درخشـان‌کافی‌اسـت‌
تـا‌تعـدادی‌دانش‌آمـوز‌درس‌خـوان‌را‌در‌ذهنت‌تصـور‌کنی،‌بچه‌هایی‌کـه‌کاری‌به‌جـز‌درس‌خواندن‌
انجـام‌نمی‌دهنـد.‌ایـن‌زمیـن‌چمن‌امـا‌تصوراتـم‌را‌دگرگـون‌می‌کند.‌بـا‌ورود‌بـه‌مدرسـه‌و‌گفت‌و‌گو‌
بـا‌مدیـر‌آن،‌چیزهـای‌دیگـری‌هم‌دسـتگیرم‌می‌شـود‌.‌علی‌اصغـر‌طیبی‌توضیـح‌می‌دهـد‌که‌درس‌
و‌مطالعـه‌تنهـا‌یکـی‌از‌مشـغولیات‌بچه‌هـای‌تیزهـوش‌این‌مدرسـه‌اسـت‌و‌آن‌هـا‌سـعی‌می‌کنند‌در‌

سـاحت‌های‌دیگر‌هـم‌فعال‌باشـند.

دانش‌آمـوزان‌این‌مدرسـه‌در‌دیگـر‌زمینه‌ها‌هم‌حرفی‌بـرای‌گفتن‌دارنـد.‌آن‌ها‌معمولا‌در‌مسـابقات‌خوارزمی‌

نتایـج‌قابـل‌قبولـی‌کسـب‌می‌کنند.‌علیرضـا‌محمـدی‌یکـی‌از‌دانش‌آموزان‌فعـال‌در‌حـوزه‌فناوری‌اسـت‌.‌از‌

هـان‌دوران‌کودکـی‌در‌کنـار‌درس‌و‌مدرسـه‌در‌حـوزه‌نرم‌افـزار‌و‌رایانه‌هم‌فعال‌بوده‌‌اسـت.‌خودجـوش‌کار‌با‌

نرم‌افزار‌های‌مختلف‌را‌یاد‌گرفته‌و‌ایده‌ها‌و‌طرح‌هایی‌هم‌داشـته‌اسـت.‌سـال‌گذشـته‌در‌جشـنواره‌خوارزمی‌

شرکـت‌کـرده،‌در‌اسـتان‌مقام‌آور‌‌شـده‌و‌حـالا‌به‌مرحله‌کشـوری‌راه‌پیـدا‌کرده‌اسـت.‌درباره‌ایـده‌اش‌توضیـح‌می‌دهد:

برنامـه‌ای‌را‌بـا‌کمک‌هـوش‌مصنوعی‌طراحـی‌کردم‌کـه‌می‌تواند‌سـلامت‌سـالمندان‌را‌در‌زمینه‌های‌مختلف‌بسـنجد‌

و‌بعد‌بـه‌نزدیکان‌یا‌پزشـک‌اطـلاع‌بدهد.

فرهـاد‌علیزاده‌دیگر‌دانش‌آموز‌این‌مدرسـه‌اسـت‌که‌علایق‌مختلفی‌دارد.‌خودش‌هـان‌ابتدا‌از‌دیدگاهی‌که‌

درباره‌دانش‌آموزان‌سمپادی‌وجود‌دارد،‌می‌گوید؛‌اینکه‌دیگران‌با‌شنیدن‌علایق‌و‌تجربیات‌او‌جا‌می‌خورند‌و‌

انتظارش‌را‌ندارند.‌فرهاد‌سال‌هاست‌که‌به‌طور‌حرفه‌ای‌سه‌تار‌می‌نوازد‌و‌تا‌به‌حال‌اجرای‌زنده‌هم‌داشته‌‌است.‌او‌

یادگیری‌مهارت‌های‌جدید‌را‌هم‌دوست‌دارد.‌تابستان‌سال‌گذشته‌در‌زمینه‌فنی‌و‌برق‌هم‌اطلاعات‌و‌تجربه‌کسب

‌کرده‌است.

رسـه‌ابتـدا‌توضیحاتـی‌درباره‌پیشـینه‌
دیـد‌از‌مدرسـه‌دسـت‌می‌دهد.‌مدیر‌مد

س‌از‌گفت‌و‌گـو‌بـا‌بچه‌هـا‌فرصتـی‌برای‌باز
پـ

وزش‌و‌پرورش‌اسـتان‌خراسـان‌رضوی‌
ر‌طیبـی‌می‌گوید:‌سـال‌‌6۳این‌بنا‌با‌کمک‌آم

ایـن‌سـاختان‌ارائـه‌می‌کند؛‌علی‌اصغ

‌در‌این‌ناحیـه‌سـاخته‌شـد.‌دوره‌ای‌نام‌
یـن‌اولیـن‌مدرسـه‌نمونه‌دولتی‌بـود‌کـه

خته‌شـد‌و‌حاج‌جعفـر‌برزگـر‌نـام‌گرفـت.‌ا
سـا

ه‌تغییر‌کاربری‌داد‌و‌مدرسـه‌تیزهوشان‌
د‌تغییر‌کرد.‌بعد‌از‌چند‌سـال‌این‌مدرسـ

ه‌سـازان‌را‌روی‌آن‌گذاشـته‌بودند،‌اما‌بع
آیند

شـد؛‌دومین‌مدرسه‌تیزهوشـان‌در‌شهر.

ختان‌این‌مدرسـه‌تا‌حد‌زیادی‌شـبیه‌
ـه‌رشـته‌تجربی،‌انسـانی‌و‌ریاضی.‌سـا

این‌مدرسـه‌حالا‌سـیصددانش‌آموز‌دارد‌و‌س

وعه،‌سـالن‌مطالعه‌و‌کتابخانه‌آن‌اسـت‌
ت‌و‌در‌دو‌طبقه‌سـاخته‌شـده.‌یکی‌از‌بخش‌های‌متفاوت‌این‌مجم

مدرسـه‌قبلی‌اسـ

ن‌بسـته‌نمی‌شـود‌تـا‌بچه‌هـا‌بتوانند‌از‌
یـان‌اسـت.‌از‌‌۷صبح‌تا‌‌۷شـب‌هـم‌در‌آ

ه‌قـول‌بچه‌هـا‌از‌نظـر‌منابع‌درسـی‌پر‌و‌پ
کـه‌بـ

‌در‌خانـه،‌اتاق‌یـا‌فضای‌شـخصی‌برای‌
هـا‌از‌مناطـق‌محروم‌بـه‌اینجـا‌آمده‌انـد‌و

فضـای‌آن‌بهـره‌کافـی‌برنـد؛«خیلـی‌از‌بچه‌

س‌می‌خوانند‌و‌به‌کار‌هایشـان‌می‌رسـند.»
مدرسـه‌می‌خـورد،‌اینجـا‌می‌ماننـد‌و‌در

مطالعـه‌ندارنـد.‌آن‌هابعـد‌از‌اینکـه‌زنگ‌

شرفـت‌تحصیلی‌آن‌ها‌فراهم‌نشـده،‌بلکه‌
ن‌شـده‌اسـت؛‌بسـتری‌کـه‌فقط‌برای‌پی

انـگار‌اینجا‌تبدیل‌به‌خانه‌دوم‌دانش‌آموز‌ا

ت‌های‌مختلف‌سرعت‌بخشـیده‌است.
عث‌ارتقای‌کیفیت‌زندگی‌آن‌ها‌شـده‌و‌پیشرفتشـان‌را‌در‌سـاح

با

دانش‌آمـوزان‌این‌مدرسـه‌هم‌در‌حـوزه‌مذهبی‌و‌اعتقادی‌فعال‌هسـتند.‌جمعیـت‌میثاقیون‌

یکـی‌از‌گروه‌هـای‌فعـال‌مدرسـه‌اسـت‌کـه‌زمـان‌تشـکیل‌آن‌بـه‌سـال‌های‌اولیـه‌تأسـیس‌این‌

سـاختان‌بر‌می‌گـردد.‌آن‌هـا‌هـر‌پنجشـنبه‌بعدازظهر‌هـا‌در‌مدرسـه‌دور‌هم‌جمع‌می‌شـوند‌

و‌جلسـات‌فرهنگـی‌و‌مذهبـی‌برگـزار‌می‌کننـد.‌عـده‌ای‌از‌آن‌هـا‌حـالا‌دبیـران‌مـدارس‌دیگر‌

شـده‌اند‌امـا‌هنـوز‌که‌هنوز‌اسـت‌برای‌شرکـت‌در‌جلسـات‌به‌این‌مدرسـه‌رفت‌و‌آمـد‌می‌کنند.

مدیـر‌مدرسـه‌گوشـه‌ای‌از‌فعالیت‌هـای‌ایـن‌گـروه‌خودجـوش‌را‌توضیـح‌می‌دهـد:‌بیشـتر‌

فعالیت‌هـای‌ایـن‌گـروه‌دانش‌آموزی‌جهادی‌اسـت؛‌بـرای‌مثال‌در‌تعطیلات‌سـال‌گذشـته،

عـده‌ای‌از‌بچه‌هـا‌به‌سـبزوار‌رفتند‌و‌در‌روسـتاهای‌اطراف‌آن‌بـه‌کار‌جهـادی‌و‌عمرانی،‌مرمت‌

خانه‌ها‌و...‌مشغول‌شدند.‌عده‌ای‌هم‌امسال‌در‌پیاده‌روی‌اربعین‌شرکت‌کردند.‌فعالیت‌های‌

ایـن‌گـروه‌بی‌شـار‌اسـت‌و‌کسـی‌بـاورش‌نمی‌شـود‌کـه‌بچه‌هـای‌سـمپادی‌در‌زمینه‌هـای‌

غیر‌درسـی‌هم‌تـا‌این‌حـد‌فعال‌باشـند.

زمینQچمنQمصنوعی

جمعیتQمیثاقیون

دانشQآموزانQچندQساحتی

اولینQمدرسهQنمونهQدولتی

حـاج‌حسـن‌برزگـر‌را‌قدیمی‌هـای‌ایـن‌منطقـه‌
می‌شناسند،‌واقف‌دست‌و‌دل‌باز‌زمین‌این‌مدرسه‌
کـه‌راه‌پـدرش‌را‌در‌پیـش‌گرفتـه‌بود.‌او‌سـال‌۱۲99
شمسـی‌بـه‌دنیـا‌آمـد.‌پـدرش‌از‌مـلاکان‌بـزرگ‌
مشـهد‌بـوده‌اسـت.‌حاج‌حسـن‌تـا‌مقطـع‌دیپلـم‌

تحصیـل‌کـرد‌و‌ایـن‌مـدرک‌در‌آن‌زمـان،‌بالاتریـن‌
مرتبـه‌آموزشـی‌بـه‌شـار‌می‌رفـت.‌بعـد‌از‌آن،‌کنار‌
پـدرش‌بـه‌کار‌کشـاورزی‌مشـغول‌شـد.‌در‌هـان‌
سـنین‌جوانـی،‌همـکاری‌اش‌را‌بـا‌انجمن‌هـای‌
مختلـف‌دینـی‌شروع‌کـرد.‌یکـی‌از‌ایـن‌انجمن‌ها‌

کانـون‌نشر‌حقایق‌اسـلامی‌بود؛‌به‌همین‌واسـطه‌
بـا‌مرحوم‌آیت‌ا...‌میلانی‌هم‌مراوده‌داشـته‌اسـت.
حاج‌حسن‌برزگر‌هوای‌زارعان‌منطقه‌را‌هم‌داشت.
در‌آن‌زمـان‌بـا‌پیگیری‌هـای‌او‌طبیبی‌بـه‌نام‌دکتر‌
نراقـی‌هفته‌ای‌دو‌مرتبـه‌به‌این‌محـدوده‌می‌آمد‌و‌

به‌طـور‌رایـگان‌در‌درمانگاهی‌کوچک،‌کشـاورزان‌
را‌معاینـه‌و‌معالجـه‌می‌کرد.‌او‌کمک‌رسـان‌بانوان‌
سرپرست‌خانوار‌و‌کودکان‌آن‌ها‌هم‌بود.‌حاج‌حسن‌
برزگر‌سـال‌‌۱۳5۱شمسـی‌و‌در‌پنجاه‌و‌دو‌سـالگی‌

بر‌اثر‌سـکته‌قلبی‌از‌دنیا‌رفت.

واقفQدستQودلQباز



66 و 5 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۲ مھــر   ۱ ۰ | و شــنبه  د
5 ۴ ۸ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

به ه تجر را

نیکوعقیده|بیشـتر صاحبـان مشـاغل خانگی محـات کم برخـوردار منطقه6 زنان هسـتند. خانه برای آن هـا تبدیل به میدانی  برای کسـب 
معـاش از راه حرفـه و هـنر شـده اسـت. با دسـت خالـی می جنگند تا بـه درآمـدی اندک برسـند و کمک حـال خانـواده باشـند. مهارت های 

مختلـف را کسـب می کننـد تـا بـا سرمایـه ای انـدک، کارشـان را شروع کننـد و زندگـی را پیـش ببرنـد. بسـیاری از ایـن بانـوان سـخت کوش 

هنرمنـد، سـاکن محلـه پورسـینا هسـتند. دسـت به خلـق چیز هـای تـازه می زننـد و روز بـه روز در هنرشـان پیشرفـت می کننـد. مرضیه و 

معصومـه اسـاعیلی دو خواهـر هنرمنـد سـاکن این محلـه هسـتند. معصومـه به تازگی سـاخت زیـور آلات را یاد گرفتـه، در چنـد بازارچه 

و نمایشـگاه شرکـت کـرده و فـروش خوبـی هم داشـته اسـت. مرضیـه نیز به همـراه همسرش پوشـاک تولیـد می کنـد و حرفه خیاطـی را در 

پیـش گرفتـه و آرزو های بسـیاری بـرای شـغلش در سر دارد.

66 و 5 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۲ مھــر   ۱ ۰ | و شــنبه  د
5 ۴ ۸ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

به ه تجر را

خیابان‌های‌پورسـینا‌و‌شهید‌خوش‌سیا‌را‌بیشـتر‌تولید‌کنندگان‌

شـهر‌می‌شناسـند‌و‌برای‌نیـروی‌کار‌ارزانی‌کـه‌وجـود‌دارد،‌به‌اینجا‌

می‌آینـد.‌زنـان‌محله‌هـم‌به‌همین‌واسـطه‌هنرهـای‌گوناگـون‌را‌یاد‌

گرفته‌انـد.‌عـده‌ای‌حـالا‌بـا‌فروشـندگان‌و‌صاحبـان‌مشـاغل‌کار‌

می‌کنند،‌برخی‌هم‌به‌اسـتقلالی‌نسـبی‌رسیده‌اند،‌راهشان‌را‌جدا‌

کرده‌و‌کسـب‌و‌کار‌خود‌را‌راه‌انداخته‌اند.‌معصومه‌اسـاعیلی‌یکی‌

از‌زنان‌هنرمند‌این‌محله‌و‌متولد‌سـال‌‌‌6۱است.‌سال‌گذشته‌به‌فکر‌

یاد‌گرفـتن‌یک‌مهارت‌جدیـد‌افتاد.‌او‌از‌طریق‌یکی‌از‌دوسـتانش‌از‌

کلاس‌هـای‌سـاخت‌زیور‌آلات‌کـه‌در‌مسـجد‌محله‌برگزار‌می‌شـد،

باخـر‌شـد.‌در‌ایـن‌کلاس‌هـای‌رایـگان‌ثبـت‌نام‌کـرد‌و‌خیلـی‌زود‌

متوجـه‌شـد‌کـه‌به‌ایـن‌هـنر‌علاقه‌منـد‌اسـت‌و‌از‌پـس‌آن‌بر‌می‌آید؛

«قدیم‌تر‌هـا‌بـه‌فکـر‌کار‌و‌اشـتغال‌نبـودم.‌بعـد‌از‌تمام‌شـدن‌درس‌و‌

مدرسـه‌در‌بسیج‌محله‌عضو‌شـدم‌و‌کار‌های‌جهادی‌را‌شروع‌کردم.

مدتی‌هم‌خادم‌حرم‌بودم.‌سـال‌پیش‌اما‌به‌فکر‌کسـب‌درآمد‌افتادم‌

و‌سـاخت‌زیـور‌آلات‌را‌یاد‌گرفتم‌تا‌اسـتقلال‌مالی‌داشـته‌باشـم.»

حـالا‌در‌خانـه‌مرضیـه‌بـه‌گفت‌وگـو‌نشسـته‌ایم.‌معصومـه‌داسـتان‌

حرفه‌اش‌را‌تعریف‌می‌کند‌و‌در‌هان‌حین‌دسـتبندهای‌رنگارنگی‌

را‌کـه‌سـاخته‌اسـت،‌نشـانمان‌می‌دهـد.‌نـخ،‌مهـره‌و‌دیگـر‌ابـزار‌را‌

از‌کلی‌فروش‌هـای‌شـهر‌تهیـه‌کـرده‌و‌بعـد‌هـم‌مشـغول‌کار‌شـده‌

اسـت.‌در‌هـان‌کلاس‌هـا‌هـم‌مـورد‌تشـویق‌مربی‌هـا‌قـرار‌گرفته‌و‌

انگیزه‌اش‌چند‌برابر‌شـده‌اسـت.‌سـاخت‌دسـتبند‌را‌که‌یـاد‌گرفت،

به‌دنبـال‌یادگیری‌سـاخت‌گیـره،‌گل‌سر‌و...‌هم‌رفـت.‌معصومه‌حالا‌

صفحه‌شـخصی‌خودش‌را‌برای‌فروش‌محصولاتش‌دارد.‌او‌در‌چند‌

نمایشـگاه‌و‌بازارچـه‌هـم‌شرکت‌کـرده‌و‌فروش‌خوبی‌داشـته‌اسـت.

مرضیـه‌فقط‌یـک‌سـال‌از‌معصومـه‌کوچک‌تـر‌اسـت.‌ازدواج‌کرده‌و‌

سال‌هاسـت‌که‌به‌همـراه‌همسرش‌حرفـه‌خیاطـی‌را‌در‌پیش‌گرفته‌

اسـت.‌او‌هم‌داسـتان‌خـودش‌را‌تعریـف‌می‌کند.‌بعد‌از‌تمام‌شـدن‌

مدرسـه‌به‌دنبـال‌کار‌رفـت‌.‌در‌یکـی‌از‌صفحـات‌روزنامـه،‌اطلاعیـه‌

برگـزاری‌کلاس‌آمـوزش‌چـرخ‌کاری‌و‌خیاطـی‌را‌خوانـد‌و‌هان‌جـا‌

تمـاس‌گرفت‌و‌ثبت‌نام‌کرد.‌میـان‌دوزی‌و‌سر‌دوزی‌را‌آنجا‌یاد‌گرفت.

تنهـا‌برخی‌نکات‌خیاطی‌و‌چـرخ‌کاری‌را‌در‌آن‌کلاس‌ها‌آموزش‌دید‌

امـا‌تصمیـم‌گرفت‌که‌با‌هـان‌اطلاعات‌و‌مهـارت‌اندک‌بـه‌کارگاه‌ها‌

درخواسـت‌کار‌بدهـد.‌کار‌در‌چنـد‌کارگاه‌مختلـف‌از‌او‌یک‌چرخ‌کار‌

حرفه‌ای‌سـاخت.‌با‌همسرش‌که‌آشـنا‌شـد‌و‌ازدواج‌کـرد،‌پیشرفتش‌

چند‌برابـر‌شـد؛«همسرم‌هم‌خیـاط‌بـود.‌از‌او‌دوخت‌پیراهـن‌مردانه‌

و‌لباس‌هـای‌زمسـتانی‌را‌هـم‌یـاد‌گرفتـم.‌دیگـر‌چیـزی‌نبود‌کـه‌بلد‌

نباشـم.»مرضیه‌با‌سرمایـه‌ای‌که‌جمع‌کرده،‌یک‌چـرخ‌صنعتی‌برای‌

خودش‌خریده‌اسـت؛‌از‌صاحب‌کار‌ها‌سـفارش‌می‌گیـرد‌و‌در‌خانه‌

لبـاس‌‌می‌دوزد.‌همسرش‌هـم‌در‌کارگاه‌برادرش‌کار‌می‌کند.‌گاهی‌

بـه‌کمک‌همسرش‌هم‌می‌رود‌و‌سـفارش‌های‌او‌را‌نیز‌آماده‌می‌کند.

امـا‌هـردو‌یک‌هدف‌و‌آرزوی‌مشـخص‌دارنـد.‌دلشـان‌می‌خواهد‌که‌

یـک‌روز‌کارگاه‌خودشـان‌را‌داشـته‌باشـند،‌امـا‌فعـلا‌سرمایـه‌کافـی‌

ندارنـد؛«هرچـه‌تـلاش‌می‌کنیـم‌و‌می‌دویـم،‌بـه‌جایـی‌نمی‌رسـیم.

امـا‌امید‌ما‌را‌سرپا‌نگه‌داشـته‌اسـت.»

مرضیـه‌و‌معصومـه‌هنر‌هـا‌و‌مهارت‌هایشـان‌را‌بـه‌یکدیگـر‌هـم‌آمـوزش‌می‌دهند.‌مرضیـه‌حـالا‌چیزهایـی‌از‌سـاخت‌گل‌سر‌می‌داند،

معصومـه‌هـم‌تا‌حـدودی‌خیاطـی‌را‌یـاد‌گرفته‌اسـت.‌اگـر‌هر‌کـدام‌در‌بازارچه‌و‌نمایشـگاهی‌شرکـت‌کننـد،‌محصولات‌دیگـری‌را‌هم‌

بـرای‌فروش‌می‌برند.‌این‌رسـمی‌اسـت‌کـه‌بین‌زنان‌ایـن‌محلـه‌رواج‌دارد.‌مرضیه‌می‌گویـد:‌به‌تک‌تک‌ایـن‌خانه‌ها‌که‌برویـد،‌زنانی‌را‌

می‌بینیـد‌کـه‌هرکـدام‌هنری‌دارند.‌یکـی‌چرم‌دوز‌اسـت،‌یکی‌فرش‌می‌بافـد،‌یکی‌خیاطـی‌می‌کند‌و....‌زنـان‌این‌محله‌یـاد‌گرفته‌اند‌

کـه‌چطور‌گلیم‌خودشـان‌را‌از‌آب‌بیرون‌بکشـند‌و‌روی‌پای‌خودشـان‌بایسـتند.

معصومـه‌ادامـه‌حـرف‌خواهـرش‌را‌می‌گیـرد‌و‌می‌گوید:‌مـا‌این‌مهارت‌هـا‌را‌به‌هم‌یـاد‌می‌دهیم‌و‌هـوای‌یکدیگـر‌را‌داریم.‌همـه‌اینجا‌

مثـل‌خواهر‌هسـتیم‌و‌هر‌طور‌کـه‌بتوانیـم‌از‌هم‌حایـت‌می‌کنیم.

‌در‌ایـن‌کلاس‌هـای‌رایـگان‌ثبـت‌نام‌کـرد‌و‌خیلـی‌زود‌

QمشاغلQباQپورسیناQمحلهQهنرمندQخواهرQ2
خانگیQرویQپایQخودشانQایستادهQاند
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7 دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از
s h a h r a r a n e w s . i r عیدگاه | امید محله

نیکوعقیده|عاقه اش به ورزش 
بر می گردد  به روز های گرم تابستان 

کـه در کوچه پس کوچه هـای خیابـان 

عـار یـاسر در محلـه آقامصطفی خمینـی 

بـا هم سـالانش فوتبـال بـازی می کـرد. اسـتعداد 

اصلـی محمد عـاد بهرامـی رشـته های رزمـی اسـت.

ایـن را دو سـال پیـش متوجه شـد، وقتی بـه پیشـنهاد برادر 

بزرگ ترش در کاس های کاراته ثبت نام کرد. او اول به رشته دای 

دو عاقه مند شد. کمی بعد اما رشته کیک بوکسینگ را انتخاب کرد.

چه مقام هایی در رشته دای دو و کیک بوکسینگ کسب کرده ای؟

اولین‌مدال‌را‌مرداد‌سـال‌‌۱4۰۲در‌مسـابقات‌اسـتانی‌قهرمانی‌کمربند‌طلایی‌

در‌سـبک‌دای‌دو‌کاراتـه‌بـه‌دسـت‌آوردم.‌خیلی‌اسـترس‌داشـتم،‌اما‌توانسـتم‌سـوم‌

شـوم.‌بعـد‌از‌آن،‌چهـار‌مـدال‌دیگر‌در‌اسـتان‌به‌دسـت‌آوردم.‌آخریـن‌مدالم‌را‌هـم‌دو‌ماه‌

پیـش‌گرفتم،‌مدال‌طلای‌اسـتان‌در‌رشـته‌کیک‌بوکسـینگ.

برای به دست آوردن این مدال ها چه سختی هایی کشیدی؟

قبل‌از‌مسـابقات‌باید‌هر‌روز‌چند‌سـاعت‌تمریـن‌کنیم.‌‌خیلی‌وقت‌ها‌هـم‌دچار‌مصدومیت‌

می‌شـدم.‌آخرین‌بار‌در‌یکی‌از‌تمرین‌ها‌دوسـتم‌به‌شـقیقه‌ام‌ضربه‌زد.‌چشـم‌هایم‌سـیاهی‌

رفـت‌و‌روی‌زمیـن‌افتادم.خیلـی‌وقت‌هـا‌در‌خانه‌تنهـا‌می‌مانـدم‌و‌به‌مهانی‌هـای‌فامیلی‌

نمی‌رفتم.سـاعت‌ها‌در‌خانـه‌می‌ماندم‌و‌با‌کیسـه‌بوکسـی‌که‌داشـتم،‌تمریـن‌می‌کردم.

اگر در مسابقه ای برنده نمی شدی چه احساسی داشتی؟

اولـش‌ناراحـت‌می‌شـدم.‌فکـر‌می‌کـردم‌تلاش‌هایـم‌بـه‌نتیجه‌نرسـیده‌اسـت.‌اما‌چنـد‌روز‌

می‌نشستم‌با‌خودم‌فکر‌می‌کردم‌و‌ایراد‌هایم‌را‌متوجه‌می‌شدم.‌مربی‌ام‌هم‌به‌من‌می‌گفت‌

که‌قرار‌نیسـت‌همیشـه‌برنده‌باشـیم.‌باید‌از‌شکسـت‌هایان‌درس‌بگیریم‌و‌نا‌امید‌نشویم.

دوستانت را هم به ورزش تشویق می کنی؟

بلـه.‌دسـت‌خیلی‌از‌بچه‌هـای‌‌همسـایه‌‌‌را‌گرفته‌ام‌و‌بـه‌کلاس‌های‌کاراته‌و‌کیک‌بوکسـینگ‌

بـرده‌ام.‌هان‌جلسـه‌اول‌علاقه‌مند‌شـدند‌و‌ثبت‌نـام‌کردند.

اگر به این رشته وارد نمی شدی، چه رشته ای را انتخاب می کردی؟

من‌متوجه‌شـدم‌که‌علاقه‌اصلی‌من‌رشـته‌های‌رزمی‌اسـت.‌اگر‌کیک‌بوکسـینگ‌را‌انتخاب‌

نمی‌کـردم،‌احتالا‌یک‌شـاخه‌رزمی‌دیگـر‌را‌انتخاب‌می‌کردم.

دلت می خواهد چه امکاناتی در محله تان باشد که نیست؟

مـا‌اصلا‌امکانات‌ورزشـی‌نداریم.‌‌‌بچه‌های‌محله‌اهل‌فوتبال‌هسـتند،‌امـا‌یک‌زمین‌فوتبال‌

هـم‌نداریـم.‌برای‌فوتبـال‌بازی‌کـردن‌خیلی‌وقت‌ها‌تـا‌پارک‌رجـا‌می‌رویم.‌خیلـی‌از‌بچه‌ها‌

هم‌پدر‌و‌مادرشـان‌اجـازه‌نمی‌دهد‌و‌نمی‌تواننـد‌همراهان‌بیایند.

فکر می کنی که آخر این مسیر برای تو به کجا می رسد؟ 

دلم‌می‌خواهـد‌مدال‌هـای‌جهانـی‌داشـته‌باشـم‌و‌همه‌مـن‌را‌بشناسـند‌‌.‌دوسـت‌دارم‌یک‌

روز‌اسـتاد‌هـم‌بشـوم‌و‌بـه‌بچه‌های‌محلـه‌رایـگان‌آمـوزش‌بدهم.

مید  ا
محله

عطایی| در روز پایانی هفته دفاع مقدس، اهالی محله رضائیه در مراسمی در مسجد امام رضا(ع)
یـاد و نـام شـهید جاویدالاثـر ابوالقاسـم مکتـب دار را گرامـی داشـتند. در این مراسـم، جمعی 

از اعضـای شـورای اجتاعـی و برادر شـهید به نمایندگـی از خانـواده او حضور داشـتند. احمد 

مکتـب دار در این مراسـم به روایت بخشـی از زندگی شـهید و مـادرش پرداخت.

امدادگرQبسیجیQدرQخرمشهر 
پـس‌از‌برگـزاری‌نمـاز‌و‌مغرب‌و‌عشـا،‌جمعیت‌نمازگـزاران‌انتظـار‌شروع‌برنامه‌را‌می‌کشـند.

احمـد‌مکتب‌دار‌که‌خـود‌رزمنده‌جنگ‌تحمیلی‌‌بوده‌اسـت،‌درباره‌روایت‌شـهادت‌برادرش‌

در‌نوجوانـی‌می‌گویـد:‌ابوالقاسـم‌متولـد‌۱۳48بود‌و‌بـه‌بهانه‌دیدار‌بـا‌من،‌به‌جبهـه‌آمد.‌‌من‌

سـال‌‌۱۳59وقتـی‌هفده‌سـاله‌بـودم،‌داوطلـب‌حضـور‌در‌جبهـه‌شـدم.‌آن‌موقـع‌در‌طرحـی‌

پانـزده‌روزه‌شرکـت‌کردم‌کـه‌در‌بیارسـتان‌امدادی‌برگـزار‌شـد.‌دوره‌امدادگـری‌دیدیم‌و‌ما‌

را‌بـه‌اطراف‌خرمشـهر‌اعـزام‌کردند.‌آنجـا‌در‌محدوده‌ای‌به‌نام‌پل‌خرمشـهر‌مسـتقر‌شـدیم.

پیکرشQدرQجزیرهQمجنونQماند 
احمد‌آقـا‌بـا‌یادکردن‌از‌پـدر‌و‌مادر‌مرحومـش‌می‌گوید:‌در‌سـومین‌دوره‌اعزام‌که‌سـال‌۱۳6۲

بـود،‌ابوالقاسـم‌بـه‌بهانه‌دیـدار‌من،‌از‌خانـواده‌اجازه‌سـفر‌گرفته‌بـود.‌از‌طرف‌دیگـر،‌خودش‌

به‌جـای‌پـدرم،‌اثـر‌انگشـت‌بـر‌برگـه‌رضایـت‌ثبـت‌کـرده‌و‌موفـق‌شـده‌بـود‌داوطلب‌بسـیجی‌

حضـور‌در‌جبهـه‌شـود.‌مـن‌بـرای‌مرخصی‌به‌مشـهد‌برگشـتم‌و‌پدرم‌تعجـب‌کرد‌و‌خـر‌داد‌که‌

ابوالقاسـم‌روز‌گذشـته‌بـرای‌دیـدن‌مـن‌عـازم‌منطقه‌شـده‌اسـت.‌وقتی‌با‌هـم‌به‌بسـیج‌محله‌

آمدیم،‌تازه‌متوجه‌شـدیم‌که‌ابوالقاسـم‌قصد‌داشته‌اسـت‌رزمنده‌شود‌و‌توانسته‌از‌این‌طریق،

خود‌را‌به‌جبهه‌برسـاند.برادر‌شـهید‌ادامـه‌می‌دهد:‌فرمانده‌پایگاه‌بسـیج‌محلـه‌در‌آن‌زمان،

جـواد‌رحیمی‌فـرد‌بـود.‌ابوالقاسـم‌حدود‌یک‌مـاه‌در‌جبهـه‌بـود‌و‌در‌عملیات‌والفجـر‌‌6جزیره‌

مجنـون‌شرکت‌کرد.‌متأسـفانه‌پیکر‌او‌هیچ‌گاه‌پیدا‌نشـد‌و‌در‌باتلاق‌های‌آن‌محدوده‌گم‌شـد.

‌۲5سـال‌بعد،‌مقـداری‌لوازم‌و‌پلاک‌را‌پیدا‌کردنـد‌و‌آوردند‌و‌ما‌هان‌ها‌را‌در‌قـر‌او‌قرار‌دادیم.

نمازQاولQوقت 
پـدر‌شـهید‌بیست‌سـال‌پیش‌و‌مـادرش‌هـم‌پنج‌سـال‌قبل‌بـه‌رحمت‌خـدا‌رفتنـد.‌احمدآقا‌

می‌گویـد:‌مـادرم‌زینب‌نجف‌پور‌‌۲5سـال‌چشـم‌انتظار‌برگشـت‌ابوالقاسـم‌بـود.‌وقتی‌زنگ‌‌

خانـه‌رامی‌زدنـد‌یا‌گاهی‌که‌مـا‌وارد‌می‌شـدیم،‌می‌گفت‌«فکر‌کردم‌ابوالقاسـم‌اسـت.»‌بارها‌

خـواب‌بـرادرم‌را‌‌‌دید‌و‌خیلـی‌دلتنگ‌او‌بود.‌هرچه‌باشـد،‌بـرادرم‌ته‌تغاری‌خانـواده‌ما‌بود.

مـادرم‌در‌اصل‌هیچ‌گاه‌شـهادت‌بـرادرم‌را‌نپذیرفت؛‌چون‌پیکرش‌را‌ندید.‌ابوالقاسـم‌

با‌هان‌سـن‌کم،‌دیانت‌خوبی‌داشـت‌و‌نماز‌اول‌وقتش‌ترک‌نمی‌شـد.این‌برادر‌

شـهید‌ادامـه‌می‌دهـد:‌او‌در‌مغازه‌ای‌کار‌می‌کـرد‌که‌پارچـه‌و‌پرچم‌گل‌دوزی‌

می‌کـرد.‌هان‌موقع‌از‌اسـتاد‌کارش‌خواسـته‌بـود‌گل‌دوزی‌پرچم‌های‌

عزاداری‌امام‌حسین(ع)‌را‌به‌او‌بسپارد.‌خاطره‌ای‌هم‌از‌برادرم‌هست‌

که‌شاید‌جالب‌باشـد.‌زمان‌تولد‌برادرم،‌قابله‌چیره‌دست‌محله‌

برای‌زایان‌آمـده‌بود.‌گویا‌روی‌صورت‌بـرادرم‌پرده‌نازکی‌

از‌پوسـت‌بـوده‌و‌این‌بـرای‌قابله‌عجیب‌بوده‌اسـت.‌آن‌

پـرده‌را‌برداشـته‌و‌بـه‌مـادرم‌داده‌بـود.‌بعـد‌از‌خر‌

شهادت‌ابوالقاسم،‌مادرم‌همیشه‌آن‌یادگاری‌

را‌در‌سـجاده‌اش‌می‌گذاشت‌و‌زمانی‌که‌

مـادر‌فـوت‌شـد،‌آن‌یـادگاری‌را‌روی‌

کفنش‌گذاشـتم.

مسجد امام رضا(ع) محله رضائیه 
میزبان مراسم تجلیل از شهید جاویدالاثر بود

ابوالقاسم
گمشده مادر

ه عیدگا

5منطقه

6منطقه

گفت و گو با نوجوان رزمی کار 
محله آقامصطفی خمینی 

قرار نیست
نده باشمهمیشه برنده باشم



86 و 5 منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
۱ ۴ ۰ ۲ مھــر   ۱ ۰ | و شــنبه  د
5 ۴ ۸ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

محلات منطقه ما:
مهدی آبــاد،  رضائیــه، سجادیـــه، حســین آباد، مهــــرآباد،   :5
امیـرالمؤمنیـن(ع)، نیـــزه،  شهیدآوینی، ثامن،کوی سلمان و  جلالیه

6:  چهنو،مصلــی، کارمنــد    ان اول،کارمند    ان د    وم،  شــهید  آقا 
مصطفی خمینی،  شــیرین، امیرآباد    ،شــهید معقول، کشــاورز،  
پورســینا، اروند ،    انصار ، شــهید     باهنر، شهید بســکابادی، شهید 
شیرودی،شهید رستمی، کوی ۲۲بهمن،کنه بیست وشهید رجائی

مدیر  مسئول: سید میثم موسوی مهر
سردبیر: سید سجاد طلوع هاشمی

دبیر شهرآرا محله:  فاطمه خلخالی استاد 
دبیر شهرآرا محله منطقه ۵و۶:  انسیه شهرکی

 تلفن دفتر شهرآرا محله منطقه۵: ۳۳۶۶۱۹۴۹                                                                                                
تلفن شهرآرامحله منطقه۶:  ۳۳۶۶۰۲۰۴                                                                                                                         

شماره پیامک:  ۳۰۰۰۷۲۸۹
دفتر منطقه۵: بولوار ولایت -  ولایت ۱۳   

دفتر منطقه۶: تقاطع خیابان شهید رستمی-شهید شیرودی-
فرهنگسرای غدیر

shahrara.ir @mahallce5  :پست الکترونیک
shahrara.ir @mahalle6  

@ShahraraMahaleh  :کانال شهرآرا محله
shahraranews.ir  :دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله از

کوچه شهید بسکابادی ۱۲

منطقه ۶ - محله شهید باهنر
انسیه شهرکی|گذر شهید بســکابادی۱2 از آن دست 

کوچه هایی است که هویت محله را نشان می دهد.
به قول کسبه و قدیمی ها، محله شهید باهنر در قدیم 
به شــکل و شــایل امروزش نبود. پر بود از خانه های 
کاهگلی و آب زلال نهر چشمه گیاس که به کال انتهای 
شــهرک سرازیر می شــد و از این معبر می گذشت. 

مســجد قدمت دار ابتدای این کوچه هم باعث شــد از 
دیرباز، نام «میان مسجد» سر زبان اهالی بیفتد.

رهگذران بســیاری در این کوچه باریک کــه انتهایش 
شــبیه کوچه باغ هــای روســتایی اســت، رفت و آمــد 
می کنند؛ دانش آموزان برای رفتن به دو مدرسه کوچه 
از آن می گذرنــد و نوجوان هــای فوتبال دوســت هــم 
قســمت عقب نشــینی این کوچه را غنیمت می دانند 
و صبح یا عصر با اجازه گرفتن از همســایه ها در آن پا به 

توپ می شوند.

میلان مسجد

مســجد جواد الائمــه(ع)
۴۱ ســال پیــش در ابتدای 
این کوچه به دست کشاورزان 

ساخته شد.

دبستان پسرانه شهید موسی الرضا ساقی از مراکز 
آموزشی نوپای این محدوده و میزبان دانش آموزان 

دوره اول است.

هــادی کاته رحانی، متیــن تقی پور، 
امیر حســین  پاکــدل،  امیر علــی 
شجاع ســالاری، جواد رسولیان، فرهاد 
اشــتری، ســالار محمــد زاده، فــرزاد 
اشتری، حامد کاته رحانی، نوجوانان 
عشــق فوتبال این کوچه، آرزویشــان 
داشتن یک زمین ورزشــی کوچک در 

محله برای فوتبال بازی کردن است.

«محبت آدمی»، دبستان   دخترانه دوره 
اول و دوم، در ایــن گــذر قــرار گرفته و 
دارای  مرکــز یادگیــری محلی(نهضت 

سواد آموزی) است.
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